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  زدايي از استثناگرايي ايرانيخواني در ايران و افسانهالعطاس
  

  ٤٦وزواييشيما 
  

  )١٥/١٢/١٤٠١ تاريخ پذيرش:، ١٥/١٠/١٤٠١(تاريخ دريافت: 

  
  
ليه هم علحاظ تاريخي، استبداد، سركوب و استثمار هرگز عملكرد اجتماعات مختلف به«

 گر و ياي دياع مشخص آن را بر آن اجتماع، اجتماعنبوده است، بلكه اقليتي غالب از يك اجتم
  ».هردو اعمال كرده است

  افسانة بومي تنبل سيد حسين العطاس،
  

  چكيده
العادة حسين العطاس را در ايران اثر خارق افسانة بومي تنبلچطور بايد 

داري خواند؟ نقد يك متفكر پسااستعماري جنوب شرق آسيا بر سرمايه
اي چه ربطي به بر تصوير برساخته از بوميان مالايي و جاوه استعماري و تأثير آن

تواند راهگشايي براي تواند داشته باشد؟ آيا نقد العطاس ميبستر ايراني مي
پردازيِ مفهومي ايدئولوژيك در بستر ايراني باشد كه ديناميك پيشرفت را نظريه

دارد به بسط ايدة  در بازة بلندمدتي در تعليق نگاه داشته است؟ اين مقاله تلاش
هاي حوالي آن بپردازد. با استفاده از نظريات استثناگرايي ايراني و گفتمان
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هاي فكري و شود انگارهتلاش مي تنبل افسانة بوميويژه كتاب العطاس به
ذهنيت برساخته دربارة استثنا بودن وضعيت اجتماعي، فرهنگي، سياسي 

ق و تقويت آن توسط استبداد داخلي هاي خلايرانيان توضيح داده شود و امكان
استعمار در ايران مدرن بررسي شود. درنهايت استثناگرايي ايراني در اين و شبه

شود كه مثابة يك ايدئولوژي متقاطع ملي، مذهبي، جنسيتي تعريف ميمقاله به
ها را در سازد كه آنشده در افراد عضو اجتماعات ايراني ميسازيذهنيتي دروني

زمان در برابر ديگري قرار تناقض از فرادستي و فرودستي هموضعيت م
   ١دهد.مي

  
 گرايي، ايران،: حسين العطاس، مطالعات فرهنگي، استثناهاي كليديواژه

  ايدئولوژي، جنسيت.
  

  مقدمه
اهش در دنبال جايگايدة اين مقاله براساس اين باور و تجربة شخصي (زني پژوهشگر به

ود را المللي) شكل گرفت كه ما، آنچه هستيم، آنطور كه خياي بينآكادميا ايراني و آكادم
كنيم و كنند از دانشي كه ما دربارة خود توليد ميبينيم و آنطور كه ديگران ما را تصوير ميمي

ويژه به كنند جدا نيست. دانشمندان و متفكران ايرانيدانشي كه ديگران دربارة ما توليد مي
و آثار  تند. مانيس يران در آكادميا فعاليت دارند نيز از چنين دانشي جدازناني كه خارج و داخل ا

شود، با هويت برساخته از ما پيوند داده شود، به حاشيه رانده ميطور مداوم ايزوله ميما به
گيرد و ها جا نميكدام از اين محيطچشود. ما و آثار ما در هيعريف ميتشود و توسط ديگران مي

  قرار داريم. » استثنا«كند؛ گويي در موقعيتي فرسودگي ايجاد مينوعي احساس 
دانش انتقادي ما در آكادمياي جريان اصلي يا غربي حتي وقتي كه به توصيف و تصوير 
جوامع، فرهنگ و تاريخ ما از منظر تاريخي خود ما بپردازند به اندازة كافي علمي برداشت 

اند همواره كه از خاورميانه برخاسته» ن زن ياغيدانشمندا«زمان شخصيت متصور شود. همنمي
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اروتيزه و اگزوتيزه شده است. اگر در ميان فضاهاي آكادمي جنوب جهاني خارج از ايران فعاليت 
نيستيم » مسلمان«ويژه اگر به مسائل مهاجرت و هويت بپردازيم هرگز به اندازة كافي كنيم، به

هراسي ا بتوانيم صدايي مربوط در مبارزه با اسلامكه در اين اجتماعات احساس تعلق كنيم و ي
هاي جنسيتي و مبارزات پيدا كنيم. هر رابطة زن دانشمند ايراني با اسلام، دولت، و ايدئولوژي

» جهان اسلام«خواهانه حتي در فضاي آكادمي و اجتماعات فكري انحصاري و مستثني از برابري
ما حتي اگر با متون حقوقي، فقهي و ديني سروكار ها و آثار پژوهشي شود. فعاليتبرداشت مي

  خورد. مي» فمينيسم اسلامي«نداشته باشد برچسب 
هاي رو بودن با انواع تبعيضبر روبهاز طرف ديگر، در فضاي آكادمي ايراني، علاوه

سيستماتيك و منع شدن از مالكيت بر صدايي مستقل در فضاي آكادمي، نقدهاي ما به 
شود و يا به بهانة شناختي و اروپامركزي يا اعتذاري برداشت ميدانش شرقهاي توليد شيوه

عنوان شود. بهبه حاشيه رانده مي» دانش مستقل اجتماعي«متوهم بودن به باور امكان ايجاد 
من خارج درس «زنان ايراني شاغل در اجتماعات فكري و آكادميك ناگزير به استفاده از كارت 

پنداري ساختار غالب مردانة آكادميا در دليل فرودستايد صداي ما بههستيم تا ش» امخوانده
تر است، چراكه آگاهانه و ارادي شنيده شود. استفاده از اين تاكتيك دردناك» غرب«برابر كليت 

دهيم كه دسترسي و فرصت به دانشمندان زني قرار ميمراتب برتري نسبتخودمان را در سلسله
المللي ارتباط اند با اجتماع دانشمندان علوم اجتماعي بينو نتوانسته را نداشته ١»جاييجابه«

گراي همين آكادميا درنهايت به ما برچسب برقرار كنند. البته كه بخش غالب و محافظه
  را خواهد چسباند. » زدهغرب«

استثناست يا ساختار، ذهنيت » استثنايي«پرسش اساسي اينجاست كه آيا اين وضعيت 
اي وجود دارد كه ما را در چنين وضعيتي قرار دهد؟ آيا اين استثناگرايي اراده برساخته و

هاي مشابه و ها و انگارهمنحصر به تجربة زنان ايران از فضاهاي آكادميك است يا شاخصه
بندي كرد و شود؟ اگر بله، چطور بايد آن را صورتپيوندهايي در فضاهاي ديگر نيز مشاهده مي

ن اجبار به ماندن در چنين تعليقي رها شد؟ شروع تفكر به اين پرسش و چطور بايد از چني
العاده و ارزشمند سيد حسين العطاس، متفكر هاي ذهني آن بعد از خواندن اثر خارقجرقه

در من شكل گرفت؛ قرض گرفتن  افسانة بومي تنبلپسااستعماري مالزيايي، يعني همان 
اهل بودن و ناتوان بودن بوميان مالايي در دوران استعمار، هاي او از تصوير برساخته دربارة كايده

زمان داري استعماري و همتر از آن كاربرد آن براي سرمايهدروني شدن اين تصوير و مهم
مثابة هاي پسااستعماري. در ادامة اين مقاله روي اين ايده كه استثناگرايي ايراني بهحكومت
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كند خواهم ستي و هم دانش استبدادي كمك ميايدئولوژي هم به ساخت دانش امپريالي
هاي پرداخت و تلاش خواهم كرد نشان دهم چگونه چنين ايدئولوژي در تقاطع با ايدئولوژي

  گيرد. موجود ملي، مذهبي و جنسيتي دربارة ايرانيان قرار مي
  
  

 از ادوارد سعيد تا العطاس

در » ديگري«و تصوير » ديگري« در ايران نيز مشابه غرب پسااستعماري وقتي دربارة مفهوم
ها به سمت شاهكار ادوارد سعيد، شود معمولاً تمامي توجههاي مختلف بحث ميساحت

شده و ، است. در اين كتاب سعيد شرحي از تصوير اگزوتيك اما متكبرانة ساخته»شناسيشرق«
خاورميانه  دهد. جالب است كه حتي اصطلاحشده از شرق توسط روشنفكران غربي ارائه ميفهم

براي » خارج«الاوسط نيز خود برآمده از نوعي استثناگرايي بوده و عبارتي است كه از يا شرق
بودن است كه حذف شدن، ناديده » ميانه«رود؛ همين كار ميتصوير و توصيف كردن شرق به

اما  كند. خاورميانه آسياست، اما آسيا نيست. آفريقاست،گرفته شدن و استثنا شدن را ممكن مي
بندي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و حتي آفريقا نيست. جايي است كه از هر نوع دسته

دهد. ماند و همين آن را در وضعيت دوگانه توجه/عدم توجه قرار ميجغرافيايي در سايه مي
كار ببريم ناچاريم به اين شناسي را در توصيف استثناگرايي ايراني بهدرواقع اگر بخواهيم شرق

شده كجاست و خارجي چه كسي و چه چيزي است؟ تصوير مسخ» خارج«ر كنيم كه پرسش فك
نيافته، شده را توسعههاي اگزوتيزهايشناسانه، خاورميانهشكلي نو ـ شرقاز خاورميانه بعدها و به

شود دهد، وضعيتي كه بعد از حملات يازده سپتامبر تشديد ميافراطي و تروريست نشان مي
  . )٢٠٠٧، ١(آساينگ

ويژه هاي جهاني و بهاما آنچه نبايد از آن غفلت شود اين است كه در عصر اطلاعات و رسانه
هاي غالب، خود ـ شرقيها توسط جريانهاي هويتي و بعضاً استثمار آنبا تشديد سياست

هايي كه مردمان خاورميانه خود را درك هر روز اهميت بيشتري براي شناخت راه ٢سازي
ويژه هنرمندان و دانشمندان) خاورميانه است. درواقع نوعي فشار بر مردمان (به كنند يافتهمي

شده اي جهانيها در جامعة شبكهاستعماري برساخته دربارة آنبراي خلق دوبارة تصوير شبه
شناسي در مطالعات ايران شرقعنوان نووجود دارد. دانشمندان زيادي دربارة اين وضعيت به

ويژه بعد از حملات تروريستي يازده سپتامبر از اين منظر نقد وني غربي را بهاند و هژمنوشته
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هاي بازنمايي و البته امكان ). در چنين وضعيتي توجه به سياست٢٠١٨، ١اند (كسكينكرده
هايي كند. از قضا، امروز آثار ادبي، كالاهاي فرهنگي و فيلماي پيدا ميها اهميت ويژهاستثمار آن
كنند توسط خود مردمان ساكن اجتماعات ژي استثناگرايي را بازتوليد و تقويت ميكه ايدئولو

شوند. بنابراين المللي واقع ميشوند و انگار فقط همين كالاها مورد توجه بينخاورميانه توليد مي
كنندگان اين ايدئولوژي، زمان به توليدكنندگان و تقويتبسط دادن استثناگرايي بايد بتواند هم

ويژه متفكران بومي و محلي، و البته كاربرد آن براي سازي آن توسط مردمان، بهنيدرو
تواند شروعي براي در جامعه بپردازد. اين نقطه مي استعماري و طبقة حاكمامپرياليسم شبه

پردازي ايدئولوژي استثناگرايي باشد و خوانش حسين العطاس با چنين رويكردي نظريه
  راهگشاي مسير است.

  
  جز ايران!كجاي دنيا بهچهي

است؛ به اين معنا كه  ٢گراايدئولوژي استثناگرايي ايراني بدون شك يك ايدئولوژي فرهنگ
باورانه و غيرتاريخي تأكيد زيادي بر فرهنگي بودن ريشة مسائل و مشكلات اقتصادي، ذات 

العطاس به اين سياسي، اجتماعي و جنسيتي جوامع ايراني دارد. نورعايشه رحمان از شاگردان 
در رويكرد مطالعات مالايي  ٣كند.مسئله مشابه در جامعة مالايي و جوامع مسلمان نيز اشاره مي

هاي مستقل كه مربوط به تنها مطرح كردن پرسشگذار آن بود نهكه حسين العطاس پايه
 هاي كلي مربوط به جوامعجوامع محلي و مسائل مردمان ساكن در آن هستند (به جاي پرسش

هاي مدرن و معمول علوم اجتماعي اهميت دارد، بلكه زمان استفاده از روشغربي) و هم
هاي موجود در جامعه براي توصيف آن نيز تشخيص و مشاهدة رفتارها و مسائل و توجه به نشانه

گرا بودن ايدئولوژي استثناگرايي و نمودهاي آن در روي تشخيص فرهنگاهميت دارد. ازاين
ايران بهترين فرهنگ دنيا را دارد اما «مره چندان دشوار نيست. چند بار جملة گفتارهاي روز

ايم؟ اين هاي مختلف جامعة شهري ايران معاصر شنيدهرا در لايه» فرهنگ هستندها بيايراني
» وطن«و در عين حال بافرهنگ بودن مليت و » ملت«عنوان فرهنگ بودن اعضاي جامعه بهبي

داند و استثنايي است كه گويي جامعة معاصر را لايق پيشرفت نميخود همان خلق وضعيت 
عنوان جغرافيايي ملي توان به پيوندي كه زن و وطن بهپندارد. اينجا بلافاصله ميناتوان مي
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محدود به مرز در ادبيات معاصر ملي و سياسي ايران با يكديگر داشتند و متفكراني مانند فيروزه 
است بازگشت و نتيجه گرفت كه چرا پيوند آن اشاره كرده  خوبي بهبه ١كاشاني ثابت

هاي به بحث گذاشته شود. نمونه استثناگراييملي/جنسيتي حتماً بايد در مطالعة ايدئولوژي 
  تفكر مشابه در ميان جوامع فكري و در ميان نخبگان كم نيستند.

هاي ها و حتي مقالهاي، سخنرانيهاي رسانهويژه در گزارشايران حتي در خاورميانه، به
شود. اي به آن پرداخته ميبندي ويژهشود و معمولاً در دستهدانشگاهي ويژه و خاص ديده مي

هاي دانشگاهي ها و مقالهرا بارها در كتاب» مانند هميشه ايران را بايد جدا بررسي كنيم«جملة 
پيدا كرد. برخي تحليلگران توان كه توسط ايرانيان و غيرايرانيان دربارة ايران نوشته شده مي

هايي با پرچم اند. باقي تنها قبيلههاي حقيقي خاورميانهايران و مصر تنها ملت«حتي ادعا كردند 
ها در گرايي و جدايي ملتانقلاب ايران و ساخت دولت ـ ملت شيعه باعث فرقه«و يا  ٢»هستند!

توصيف هويت ديني، بارها براي  ٤»استثناي ايران«. عبارت ٣»خاورميانه شده است
ها و روندهاي تاريخي در ايران توسط دانشگاهياني مانند صادق زيباكلام استفاده گذاريسياست

جويانه و متوهمانه براي ايجاد صلح و امنيت در شده است. او استثناگرايي ايراني را حسي برتري
سيد جواد طباطبايي را افرادي مانند ميثم بادامچي انديشة سياسي ايرانشهري  ٥بيند.منطقه مي

ويژه در مقايسه با اند و معتقدند در نظر طباطبايي ايران بههمسو با ايدة استثناگرايي خوانده
ها هاي پسااستعماري جهان ترك و عرب از اصالتي ازلي برخوردار است و ساير ملتديگر ملت

و  خوي ايرانيانوخلقهاي محبوبي مانند ). حتي كتاب٢٠١٩، ٦اند (بادامچيساخته و برساخته
نيافتگي و پنداري، ريشة توسعهكماند و مرتباً با ايجاد حس خودبه اين مسئله پرداخته ما ايرانيان

اند پذيري ايرانيان را به ذاتي فرهنگي نسبت دادهرفتارهاي اجتماعي هنجارشكنانه و عدم جامعه
اند. تقريباً تمامي اين شتهخواننده نگذاپيش روي جز تغييرات فردي و شخصي و راهي به

متفكران به جاي نقد و مشاهدة ايدئولوژي پنهان در چنين گفتماني از آن براي تفسير و 
اند. چنين مفهومي كماستفاده كرده» ما«يك » ماندگيعقب«يابي اي و ريشهبندي كليشهدسته

_______________________________________________________ 
١. Frontier Fiction, Firoozeh Kashani-Sabet, Princeton University Press, 2000 
٢. https://carnegieendowment.org/2011/02/18/egypt-and-iran-similarities-and-

contrasts-pub-42751  
٣. https://www.thecairoreview.com/essays/a-revolution-and-a-war-how-iran-

transformed-todays-middle-east/ 
٤. Iranian exception  
٥. https://www.mei.edu/publications/iranian-exceptionalism 
٦. Badamchi 
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به چه كسي و بتنس» ما«عنوان مفهومي برساخته و امپرياليستي فهم شده است. اين تر به
  مانده است؟ » عقب«تحت چه شرايطي 

وم اط با مفهكه متوجه شويم كه ايدئولوژي استثناگرايي مستقيماً بايد در ارتببراي اين
هاي رايج المثلپردازي شود كافي است به برخي از اصطلاحات و ضربفهم و نظريه» ديگري«

  فكر كنيم:
ا در نوازترين مردمان جهان هستند، امن مهمانايرانيا«، »هنر نزد ايرانيان است و بس«

هيچ كجاي دنيا چنين كاري «، »برندها را ميمواجهه با گردشگران اروپايي آبروي ايراني
  ».شوري به بدي ايرانيان نيستكرانندگي هيچ «، »كنندنمي

ي و زمان فرادستاستثناگرايي ايراني نوعي وضعيت تعليق است؛ به اين معني كه تصور هم
رست مشابه رو، دكنند. ازاينفرودستي در قبال ديگري امكان تصور آينده و تغيير را ناممكن مي

شود، صور ميزمان نامعلوم و مبهمي را براي گذار از سنت به مدرنيته متنظرية گذار كه مدت
 استثناگرايي نيز مفهومي ايدئولوژيك است.

جه ورد توماست كه بسيار  مانهايمف در اينجا منظور من از ايدئولوژي برگرفته از تعري
و  ها، تصوراتيتايدئولوژي نوعي پايداركنندة روا مانهايمالعطاس و پيروانش بوده و هست. براي 

  كند:وضع موجود است. ايدئولوژي همچنين تصور امكان تغيير را ناممكن مي
هاي حاكم در تفكراتشان، آنقدر به يك وضعيت مشخص وابسته است منفعت گروه

انگارد درك كنند. در ها را ناديده ميهايي را كه غلبة آنتوانند واقعيتنمي كه
هاي مشخصي هاي مشخصي ناخودآگاهِ جمعي گروهمفهوم ايدئولوژي و در وضعيت

كند و همين شرايط واقعي جامعه را هم براي خودش و هم براي ديگران مبهم مي
  ).١٩٣٦، ١هايممانانجامد (مبهم كردن به پايدار كردن آن مي

ان، حال ها و با چه منافعي وضعيت پيشرفت زنبه عبارت ديگر اينجا بايد پرسيد كدام گروه
سازي با چه سازوكاري (آيا كنند و اين مبهمسازي ميها و اجتماعات مختلف، را مبهمدر عرصه

  شود.از راه استثناسازي ملي، مذهبي، جنسيتي) انجام مي
پردازي كرد؟ ناگرايي را چطور بايد تعريف و تفسير كرد و نظريهاما اين ايدئولوژي استث

استعماري ملي، مذهبي و شناسي، استثناگرايي يك ايدولوژي متقاطع و شبهبرخلاف شرق
جنسيتي است كه منافع قدرتمندان جهاني و قدرتمندان حاكم داخلي را براي كنترل اعضاي 

شود. استثناگرايي ايراني را سازي ميها درونيآنكند و به سرعت توسط جوامع ايراني تأمين مي
توان تعريف كرد: آن ذهنيتي برساخته كه به دلايلي ذاتي و فرهنگي اين تصور را از گونه مياين

_______________________________________________________ 
١. Mannheim  
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ها، ها، ازجمله رفتار و شخصيت آنچيز آنكنند كه همهخود در برابر ديگري به ايرانيان القا مي
عبارت ديگر، استثناگرايي ايراني يك افسانه دربارة تصوير چيز جهان متفاوت است. به از همه
  شده از ايرانيان است. ساخته
  
  

  افسانة بومي تنبل
شده از يك جمعيت مشخص براساس آنچه سازي دربارة تصوير ساختهپردازي و مفهومنظريه

نة افسانقص كه توسط حسين العطاس در شود كاري است بيها ناميده ميرفتار و شخصيت آن
انجام شده است. تحليل وي از سرچشمه و كاربرد كاهل خواندن مردمان بومي در  بومي تنبل

جنوب شرقي آسيا در تقويت و قدرتمندسازي ايدئولوژي استعماري (تا حدي كه خود بوميان 
تنها به رهايي بوميان مالايي كمك كرد، حتي در دوران پسااستعماري نيز به آن باور داشتند) نه

گيري يك مكتب و يا سنت فكري براي علوم اجتماعي به سمت شكل هايي اوليهدمبلكه ق
كنند و نقد مستقل برداشته شد. سنتي كه در آن متفكران و دانشمندان در دانشي كه توليد مي

ويژه اي كه به غياب آن بهشود عامليت داشته باشند. مسئلهها توليد ميدانشي كه دربارة آن
اني در ابتداي اين مقاله اشاره شد. ايدة العطاس بسيار ساده است. دنبال كردن دربارة زنان اير

هاي تاريخ و تبار اين ايده كه بوميان مالايي تنبل، غيرقابل آموزش و داراي اخلاق و عصبانيت
اي دليل هستند. اين كتاب تلاشي است براي پاسخ به اين سؤال كه چنين افسانهناگهاني و بي

شد، كاربرد آن براي توزيع نيروي كار در مالاياي استعماري چه بوده، چگونه چگونه ساخته 
ها را تحت هاي اجتماعي، توليد دانش، و فعاليت سياسي مالاييسازي آن توانسته جنبشدروني

هاي مالايي العاده و اثرگذاري بوميرغم سهم خارقها عليتأثير قرار دهد. براي العطاس، مالايي
گيري دولت مدرن كار (مانند گسترش فرهنگ تجارت) كه به توسعة كشور و شكل در انواعي از

شدند. ميلادي توسط قدرت استعماري تنبل خوانده مي ٢٠تا  ١٦در آن شده، دائماً بين قرن 
نه  كهولتعنوان دهد كه چرا اين رفتار يا برداشت آن بهتحليل موشكافانة العطاس نشان مي

داري) بود. ميلي به انجام كار اجباري (استثمار و بردهدليل سرباز زدن و بيدليل تنبلي بلكه بهبه
دليل جاوه و مالايا، به جزايركاري كه براي مثال مهاجران چيني و هندي، در مقايسه با بوميان 

، ١مالك شدن بر وضعيت و هويت مهاجر بودن خود مجبور به انجام آن شده بودند (العطاس
٧٥: ١٩٧٧ .(  

_______________________________________________________ 
١. Alatas 
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هاي ديگر ابتدا بايد به نحوة كار بردن آن در فرهنگرض گرفتن اين رويكرد و بهبراي ق
ا ها پرداخت. در بستر ايران لازم است اين مواجهه بهاي بومي با ديگريمواجهة تاريخي جمعيت

ن مهم را ميلادي بررسي شود، همانطور كه دانشمندان زيادي نيز اي ١٩و  ١٨اروپا در قرن 
فتن هاي اخير آثار درخوري در اين حوزه منتشر شده است. قرض گرو در سالاند انجام داده

ما ادنبال نگرشي امپرياليستي/ استعماري رويكرد العطاس به اين معني خواهد بود كه به
م بود ها باشيم. در اين بخش از مقاله به دنبال اين خواهشده از مردمان ايران و جوامع آندروني

هاي جديد را براي ديدن اين تصوير تواند افقمي نة بومي تنبلافساكه چگونه خوانش 
  ها بگشايد.خواندن آن ها و سپس استثناايدئولوژيك از ايراني

  
  ايران مدرن استعماري با اروپا ومواجهة تاريخي و شبه

ويژه غرب، ارتباطي پيچيده و شود، بهارتباط ايران با خارج و آنچه خارجي خوانده مي
مليت و  گري،ت. تبارشناسي مفهوم امر خارجي و خارج، ارتباط آن با مفهوم مرز، ديتاريخي اس

پردازي اي است كه براي نظريهشدههاي اساسي، ضروري، و غفلتفرهنگ خود از قدم
ره كه ين انگااشد. استثناگرايي ايراني ناگزير از آن هستيم و اميد است ادامة مسير اين مقاله با

  ديگري و خارجي در ذهنيت ايراني چيست؟  ارتباط ميان مفهوم
بخش باز گرديم به مواجهة ايران و اروپا. روايت رايج اين است كه غرب روشنگر و مدرن الهام

انقلاب مشروطه در ايران شد و باني تولد نسل جديد روشنفكران ايراني در ابتداي قرن بيستم 
را ممكن كردند، با  ١٣٥٧كه وقوع انقلاب  بود. با يك حركت سريع تاريخي و با نگاه به جرياناتي

شيطان «مسخ مفهوم غرب و قدرت خارجي به غربِ امپرياليستي، استعماري، و حتي گفتمان 
» نه شرقي نه غربي«كه جدا كردن ايران از ديگري(هاي) قدرتمند/فرادست را با كلام » بزرگ

شده را قبول كنيم بايد ازيسشويم. حتي اگر اين روايت سطحي و سادهكرد مواجه ميطلب مي
در اثر  ١انداز مورد كاوش و پرسش بيشتر قرار گيرد. آبراهاميانشكاف تاريخي ميان اين دو چشم

دهد كه چگونه غرب بر ارتباط شكننده ميان توضيح مي» ايران بين دو انقلاب«قابل تأمل خود 
به عبارت ديگر، اين تأثير ميلادي تأثير گذاشت.  ١٩دولت و جامعة ايراني در نيمة دوم قرن 

ها گذشتة ايراني«ها بود كه باعث شد هاي علمي، آموزشي و فرهنگي آنروشنفكران و فعاليت
هاي ملي و گيري ايدئولوژيو همين امر به شكل» هاي معاصر ببينندخود را از منظرگاه اروپايي

انگيز خود در اثر شگفت آبادي نيز). افسانه نجم١٩٨٢مذهبي (شيعي) كمك كرد (آبراهاميان، 
هاي ايجادشده در عنصر جنسيت را در تحليل خود از نگراني زنان سيبيلو و مردان بي ريش

_______________________________________________________ 
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هاي غربي و كه چگونه حضور قدرتكند و شرحي از اينفرايندهاي مدرنيتة ايراني دخيل مي
ماعي سفر پادشاهان قاجار و نخبگان آن زمان به اروپا باعث ازدست رفتن مقبوليت اجت

هاي زيبايي جديد براي زنان استانداردگيري هاي جنسيتي غيردوگانه و همچنين شكلگرايش
  ). ٢٠٠٥آبادي، دهد (نجمايراني شد ارائه مي

كند و در محمد توكلي طرقي رويكرد مشابهي را در بررسي مواجهة ايران با اروپا اتخاذ مي
نويسد. رو شدن با زنان اروپايي ميروبه از شوكه شدن نخبگان قاجار در تجدد بوميكتاب خود 

كند كه چگونه به نظر اين مسافران زيبايي زنان اروپايي، اطوار و البسة او به اين نكته توجه مي
تر و شد و اين متفاوت بودن چطور به نظر قاجاريان پيشرفتهبرداشت مي» متفاوت«ها آن

تثناگرايي ايراني در ابتداي اين مقاله شرح سازي اسآمد. همان تناقضي كه در مفهومتر ميمدرن
نيز به چشم  تجدد بوميها در كتاب هاي قاجاريان و نوشتار آنداده شد در بررسي سفرنامه

ها ايراني دارند و آن» سنتي«هاي نوستالژيك براي زنان خورد، وقتي كه اين مردان دلتنگيمي
مراتب ملي، مذهبي هايي سلسلهن توصيفدانند. چنيتر ميرا در مليت و مذهب به خود نزديك

كند. طرقي همچنين در اين تر مياستثناگرايي ايراني واضح متقاطعجنسيتي را در ايدئولوژي 
هاي جنسيتي تصور اروپا از فرهنگ، سنت، و روحِ ايران به برساخت كند كه چگونهباره بحث مي

ها شدند ايران براي اروپايي» عيتواق«ها بعدها مدرن از ايران منتهي شدند. همين برساخت
تر به مفهوم ديگري در ). بنابراين اگر اينجا بخواهيم در نگاهي كلي٢٠٠١، ١(توكلي طرقي

زمان با يك ديگريِ فرادست و يك ذهنيت ايراني بينديشيم، گويي در ايران مدرن هموار هم
زماني و متناقض ت همويژه زنان در موقعيرو بهايم و ازاينديگريِ فرودست مواجه بوده

  اند. عبارتي استثنا، قرار گرفتهفرادستي/فرودستي، يا به
كند متفاوت نيست. قرابتي ميان ها آنقدر با آنچه طرقي تصوير ميتصور استعماري از مالايي

ها از زنِ ايراني وجود دارد و همين قرابت زن ايراني را در تجسم روشنفكران ايراني و اروپايي
به مردان غربي، روشنفكران ايراني و زنان تنها در جايگاه فرودست نسبتتب قدرت نهمراسلسله

كند. العطاس در كتابش ه او را از خارج و در موقعيتي استثنايي نگاه ميكدهد، بلغربي قرار مي
ها استثنا كنندگان استعماري دربارة اخلاق و رفتار مالاييكند كه شيوة مشاهدة ادارهادعا مي

» يك گونة متفاوت«هاي ترنگانو را كليفورد (از مديران استعماري) مالايي ه است. براي مثال،بود
هستند.  ٢لتَا ها داراي نوعي اختلال رواني به نامكند كه مالاييكند. كليفورد ادعا ميتوصيف مي

، در حالت لتا كه نوعي دستوردهي و عصبانيت ناگهاني است كه با برآمدن آوايي همراه است

_______________________________________________________ 
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ماند و ناچار دليل عصبانيت از تشخيص هويت خود، دستور پذيرفتن و بيان زباني باز ميسوژه به
به ).  حاكمان استعماري درواقع نسبت٤٨: ١٩٧٧است از ادبيات ركيك استفاده كند (العطاس، 

فرهنگي گذاشتند   بري تا حدي نگران بودند كه روي آن برچسب اختلال روانياين عدم فرمان
ها اين بود كه معرفي حاكميت بريتانيايي چه تأثيري بر باوري فرهنگي). دغدغة آنمان ذات(ه

جامعة سنتي مالايي خواهد گذاشت، از آنجا كه طبقة كارگر مالايي نيروي كاري بودند كه حالا 
 بردند. العطاسكردند و از نظام جديد كار و تجارت فرمان ميبايد نظم امپرياليستي را دنبال مي

مردان حاكم مالايي دهد كه همين دغدغه بعدها و در دوران پسااستعمار در ميان دولتنشان مي
ماند. در بازگشت به موضوع اين گيري دولت مدرن و مستقل مالزي باقي ميدر فرايند شكل

هاي مالايي و چه دربارة سازي تفكر استثناگرا چه دربارة بوميمقاله بايد اشاره كرد كه دروني
  ان ايراني مورد توجه ماست و در اين مقاله بيشتر به آن خواهيم پرداخت.زن

تواند مشابه نگراني از تأثير مدرنيزاسيون بر زنان سنتي ايران باشد؟ اي ميآيا چنين دغدغه
زمان نظم امپرياليستي مشترك باشد؟ آن شكلي از اي كه ميان طبقة حاكم ايراني و همدغدغه

كند و او را ناتوان از پيشرفت و برابري با ژة زن شرقي ايراني را اگزوتيزه ميزمان سوانقياد كه هم
داند و از ديگري مي داند، از يك سو تجدد و تغيير را براي او خطري در برابر تهديدزن غربي مي

رو زن ايراني را در مركز بيند و ازاينسويي ديگر تنها الگوي پيشرفت را الگوي اروپايي مي
در » ناتواني«دهد. چنين هاي ملي، مذهبي و جنسيتي در صد سال گذشته قرار مييايدئولوژ
ميلي ها و فرهنگ كاري مدرن و در نتيجة آن بيارزشمدرن، كار بستن استانداردهاي برابر به

تواند به ذهنيتي هاي بومي و سنتي ميزنان به فرمان بردن از قدرتمندان حاكم در رعايت ارزش
  خواند شبيه باشد.لايي را تنبل و لاتا (عصباني) ميكه بوميان ما

هاي ايراني شده از زن ايراني و تقويت آن در فرهنگتوقع و اجبار ناشي از تصوير ساخته
رو به نظرية ايدئولوژيك گذار (ناتواني دهد و ازاينجايگاه زن ايراني را در موقعيت تعليق قرار مي

ست. البته نظرية گذار لزوماً به تجسم متفكران و يا حاكمان در گذار از سنت به مدرنيته) شبيه ا
ها توسط روشنفكران و عالمان اجتماعي ايراني از زن ايراني محدود نيست. بلكه نظرية گذار دهه

كار براي توجيه تمامي كمبودهاي ايران در توسعة اقتصادي، سياسي و فرهنگي حتي شهري به
هاي سياسي جوامع در حال گيري انديشهتحليل شكل تر به) و كم١٣٨٩رفته است (نبوي، 

گذر از «گذار پرداخته شده است. پرسشي كه بايد اينجا مطرح شود اين است كه آيا ايرانيان از 
بندي ها براي پذيرفتن دستهناتوان هستند و يا اين عدم رغبت آن» سنت به مدرنيته

  تداد آن است؟مراتبي، متناقض و استثنايي و حركت خطي در امسلسله
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العطاس از عدم رغبت بوميان مالايي به جاي آنچه توسط نظم استعماري تنبلي خوانده 
اين عدم رغبت جمعيت اروپايي «نويسد: طور ميكند. او در اين باره اينشد صحبت ميمي

(براي كار) است كه دولت استعماري را مجبور به اتكا به كار بوميان غير راغب وا داشت، و اين 
  ).٦٧: ١٩٧٧(العطاس، » عنوان تنبلي ديده شد.عدم رغبت همان چيزي است كه به

توانيم از افسانه بودن استثناگرايي نوشت، آيا ما نيز مي افسانة بومي تنبلاگر العطاس از 
آبادي يا طرقي عنصر جنسيت را نيز گيري از رويكرد افرادي مانند نجمايراني بنويسيم و با الهام

 يلتري براي تحقيق به آن اضافه كنيم؟عنوان فبه

بلكه در رويكرد او به علوم و دانش  افسانة بومي تنبلآنچه دربارة رويكرد العطاس نه فقط در 
مواردي است كه معمولاً  ها وبرانگيز است توجه نمونه به نمونه به نشانهاجتماعي مستقل تحسين

 افسانة بومي تنبلمانند. براي مثال او در ميهاي رايج بررسي جوامع بومي از نظرها غافل در روش
ها، وقايع روزمره در ساختار اداري و سياسي جامعة مالايي چه در دوران با اشاره به سخنراني

شناسي و فهمش از خاورميانه و دهد كه برخلاف شرقاستعمار و چه پس از آن نشان مي
مي مالايي فقط توسط روشنفكران و هاي منفي دربارة جامعة بواجتماعات آن، تصور و انگاره

  هاي متكثري از مردم در آن دخيل بودند:متفكران اجتماعي خلق نشده است، بلكه گروه
اند، كه هاي غربي تحت انقياد درآمدهتصوير منفي از مردماني كه توسط قدرت

گيرد، براساس مشاهدات سرسري و گاهي ايدئولوژي استعماري را هم دربر مي
هاي غلط شكل گرفته است. اين تصوير عمومي يا سوءتفاهمات و روش تعصبات قوي،

كنند مردمان آن دوران هايي كه ادعا ميپژوهي نبوده است. آنمنفي نتيجة دانش
 ها راهبان،طور معمول دانشمندان نبودند. آنگانه بودند بهتنبل، احمق، خائن و بچه

نويسان محبوب و گردشگران ، سفرنامهرانان، سربازانكارمندان دولت، كشاورزان، قايق
  ).١١٢: ١٩٧٧وجود آوردند (العطاس، ها اين تصوير را از بوميان بهبودند. آن

سازي اگر استثناگرايي ايراني هم از جهت خلق، تقويت و توسعة مفهومي و البته دروني
ي بندداشته باشد، حتي براي توضيح و صورت افسانة بوميان تنبلوضعيت مشابهي با 

يد پژوهشان و متفكران اجتماعي شد و باتوان محدود به دانشاستثناگرايي در آكادميا نيز نمي
ها را كه برخورد با امرِ خارجي داشتند درنظر ويژه آنهاي مختلف اجتماعي دخيل، بهگروه

ارجي شود و در اينجا امر خگرفت. درواقع استثناگرايي ايراني از برخورد با امرِ خارجي توليد مي
ربط شايد به غرب هم محدود نباشد و الگوهاي جنسيتي، ملي و مذهبي را نيز درنوردد. بي

ها، چنانكه براي العطاس مهم بود، به مصاحبة وجو براي نمونهنيست كه در راستاي جست
بود كه گوينده به مناسبت تولد حضرت فاطمه (الگوي  ١٣٦٠راديويي معروف در اواخر دهة 
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اوشين «داد: پرسيد الگوي شما در زندگي كيست؟ و زن جواب مياز زني ميمذهبي از زن) 
  اشاره كنيم. » هاي دور از خانه)(قهرمان ژاپني سريال سال

  
  ايران و برخورد با امر خارجي

شويم ارتباط با امر با سرعت زياد به ايران پساانقلابي حركت كنيم متوجه مي ١٩اگر از قرن 
كه درنظر گرفت تر شده است. البته بايد تر، و جنسيتيچندبعديتر، خارجي حتي پيچيده

 ١٣٥٧خواند در طول چهار دهه بعد از انقلاب ارتباط ميان جامعة ايران با آنچه خارجي مي
المللي و است. انزواي ژئوپوليتيك و بينتحولات ايدئولوژيكي سريع و شاخصي را طي كرده 

ديگر نياز و وابستگي توسعه و پيشرفت عادلانه ازسويي تحقق سو، و ناكامي ازها ازيكتحريم
ايدئولوژيك صاحبان قدرت (داخل و خارج از ايران) را براي خلق يك تهديد خارجي بيشتر 

 مانهايم چهرو در افسانة استثناگرايي ايراني، مانند هر ايدئولوژي ديگر چنانايناست. از كرده
  ه است. هايي از واقعيت كشيده شدگويد، رگهمي

طبقة حاكم در ايران هر چقدر هم تلاش كند تصويري ضدغرب از خود نشان دهد، همواره 
بودن » ماندهعقب«ارزش و عنوان ابزاري براي بيبه» مدرن و پيشرفته«از مقايسة غربِ 

ها، علم و فناوري بومي و عدم حمايت از آن بهره برده است. براي مثال هر نقد بومي به فرهنگ
هاي كشوري معمولاً هاي دانشگاهي، يا حتي برنامهگذاريهاي اجتماعي، سياستسياست
كنار » شودطور انجام ميفلان كشور پيشرفتة دنيا اين كار فلاندر «هايي ازقبيل استدلال

كشوري غربي اينطور كاري را انجام داده، شما «شود. در پسِ اين شيوه نوعي تحقير گذاشته مي
ته است. يك مدير دانشگاهي ايراني در حوزة علوم اجتماعي يك بار بعد از نهف» فهميد؟چه مي

اين طرح خوب «جانب به من گفت: طراحي يك مدرسة تابستاني علوم اجتماعي توسط اين
است. اما براي اين مطمئن شويم، شما كه زبان بلدي اين را بگذار كنار و از يك الگوي 

اين مقايسه و تضعيف براي زنان چندبرابر است. ». !دانشگاهي در كانادا يك طرح را كپي كن
ها هم بايد به استانداردهاي معيار غربي برسند، و هم الگوهاي سنتي را حفظ كنند. درواقع آن

هاي سياسي و عرفان، بهتر است! در سينما، ادبيات، سخنراني» ما«غرب هم بد است هم از 
شود. اما هنگامي كه صحبت از تحسين ميهميشه از سنت و فرهنگ ديرينة ايراني تقدير و 

هايي مانند فرهنگ رانندگي شهري نظم اداري، مبارزه با فساد، حكمراني و حتي فرهنگ
مثابة يك جمعيت كل و يكپارچه كه از دنبال شود، استثناگرايي ايراني ناگهان ايرانيان را بهمي

اعي نيز در بازتوليد آن نقش ايفا هاي ديگر اجتمشمارد. گروهكردن نظم و قانون ناتوانند مي
رانندگي هيچ كشوري در جهان شبيه به «اي مثل انگارانهكنند و اصطلاحات خود ـ فرودستمي
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رود)، هنوز كار ميغيرمدرن بودن بهو يابو (كه درواقع در اشاره به حيوان «، يا »ها نيستايراني
ثال در مواجهه با همين فرهنگ شوند. اينجا براي مخلق مي» كنه ماشينش قاطرهفكر مي

اي به اسم عدم رغبت جامعة به عنصر گمشده افسانة بومي تنبلتوان با الهام از رانندگي مي
استعماري حاكم فكر كرد. نظمي كه ناظمان  دارانه و شبهبومي براي دنبال كردن نظم سرمايه

ة اجتماعات مشخص گذارد و از نتيجاي نميآن بر نقش و عامليت اعضاي آن جامعه صحه
  بينند. لزومي به مشاركت در ساختار ناظم نمي

  
  اهميت درنظر گرفتن بُعد جنسيتي استثناگرايي ايراني

شده براي زنان اي كه موقعيت استثنايي و متناقض انگاشتهاين مقاله با تأملي شخصي از شيوه
دارد آغاز شد. مستقل بازمي ها را از پيشرفت و ابزار، و نيز توليد دانشدر جوامع دانشگاهي آن

منظور ايجاد ي داشته و آن را نوعي فريفتن بهمانهايممفهوم ايدئولوژي نگاهي  بهدرواقع اگر 
رغم محققاني كه معمولاً استثناگرايي را ملي و مذهبي فهم مقاومت در برابر تغيير بفهميم، علي

ن درنظر گرفتن بُعد جنسيتي آن اند، نگارندة مقاله ادعا دارد كه استثناگرايي را بدوكرده
توان فهميد، و يا اجتماعات زنان بيشتر از ديگر اجتماعات از تقويت اين ايدئولوژي اثر نمي

  پذيرند. مخرب مي
شود، اما از داشتن صداي بلند، حق انگاشته و تجسم ميهاي زنان معصوم، مقدس و پاك بدن

شوند و هرگونه تغيير ديريتي، و ... منع ميهاي مگيري، پر كردن موقعيتجايي، تصميمجابه
شود. هنوز آماده نبودن كنار گذاشته مي» هنوز شرايط آماده نيست«ساختاري شرايط با برچسب 

هم نمودي از استثناگرايي » وقت آماده نبودن شرايط استهيچ«شرايط كه در واقعيت به معناي 
يت اجتماعي، سياسي، فرهنگي زن ايراني را در رو موقعايراني و شبيه به نظرية گذار است و ازاين

عنوان ابزاري براي سركوب و فرودست ديگر زنان غربي هميشه بهدارد. ازسوييتعليق نگاه مي
مراتبي در تمامي سطوح جامعة شوند. چنين سلسلهانگاري بيشتر زنان ايراني استفاده مي

  رسد. رو نيز ميو هنرمندان پيش شود و حتي به روشنفكرانپدرسالارانة ايراني دروني مي
سازي گراي استثناگرايي ايراني را كه بدون مفهومهاي فرهنگشايد از بازرترين نمونه

توان توضيح داد وقايعي مثابة يك ايدئولوژي متقاطع ملي، مذهبي، جنسيتي نمياستثناگرايي به
رواقع پس از متهم شدن باشد كه براي محسن نامجو، موزيسين سرشناس و روشنفكر ايراني، د

ها واكنش نشان به آزار جنسي در جريان جنبش من ـ هم ايراني اتفاق افتاد و او چگونه به آن
دارد، در يكي از شعرهايش مصراعي دارد در » جبر جغرافيايي«اي به نام داد. نامجو اتفاقاً ترانه
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خواند: (در تصور ما) دهد اينطور مياشاره به برخورد ايرانيان با غربِ برتر و در نقدي كه ارائه مي
  اند! ها (ديگري) عنما خوبيم، اون

آوري براي آنچه و در توجيه» من هم«همان نامجو در فايل صوتي مشهوري بعد از جريان 
». براي زن غربي نه، يعني نه. اما براي زن ايراني نه يعني هزارتا چيز!«گويد اتفاق افتاده مي

كند زن غربي داند و ادعا ميادبيات ايراني را در ناز و طنازي زنان مينامجو زيبايي فرهنگ و 
كند كه داند كي و چطور نه بگويد، اما زن ايراني حتي وقتي خود ادعا ميتر است ميچون آگاه

مورد تعرض جنسي قرار گرفته ممكن است به اميال دروني و رغبتش آگاه نباشد. درواقع 
كند و در موقعيتي فرودست در برابر زن زن ايراني را ناتوان مي فرهنگ ايراني در تصور نامجو

استثناست. عينيتي از آنچه در اين مقاله » من هم«دهد. زنِ ايراني در برابر غربي قرار مي
  شود. استثناگرايي ايراني خوانده مي

گرفتن از  تر و با نگاه به جامعة دانشگاهي/روشنفكر در ايران، با الهامدرواقع و در سطح كلي
سازي ايدة تنبل بودن بوميان و گريزي به انديشة كساني مانند انديشة العطاس دربارة دروني

توان به اين فكر كرد كه متون، ، ميآمريكازدگيو صمد بهرنگي از  زدگيغربجلال آل احمد از 
گيري و خود ـ شماري دربارة دلايل شكلهاي بيهاي ميدان و كتابها پژوهشمصاحبه

تر به اين اند. اما كمشده ويژه در آكادميا نوشتهانگاري جوامع در جنوب جهاني بهرودستف
كه مراتب قدرت جنسيتي در خود همين جوامع و اينمسئله پرداخته شده كه چگونه سلسله

چگونه با استفاده از همين معيارهاي غربي و تركيب آن با تعابير موهومي از سنت و تاريخ و 
زده و آمريكازده اينجا شود. درواقع غربسازي زنان ساخته مياني براي فرودستمليت گفتم

  ستيزي و آمريكاستيزي دارند. خود ساختارهايي هستند بيشتر ادعاي غرب
  

نگاهي پاياني به كاربرد استثناگرايي ايراني براي صاحبان قدرت و سرآغازي براي 
  پردازي مفهومينظريه

اين مقاله به آن پرداخته شود درواقع همان كاري است كه  آنچه نياز است در انتهاي
تنها شرح و توضيح چيستي و پردازد، و آن نهبه آن مي افسانة بومي تنبلالعطاس در كتاب 

گيري تصوير منفي از جوامع بومي در ميان استعمارگران و حكمرانان پسااستعماري منشا شكل
  داري استعماري. صوير در سرمايهدر مالزي است، بلكه توجه به كاربرد اين ت

هاي ديگر زدايي از استثناگرايي ايراني بدون پرداختن به كاربرد آن براي ايدئولوژيافسانه
ارزش و پذير نخواهد بود. پاسخ به اين پرسش كه چرا صاحبان قدرت بايد به بيهرگز امكان

  داشته باشند؟توان نگاه داشتن اجتماع خودشان در برابر ديگري(ها) علاقه كم
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اي ميان حزب گويد اعتقاد صادقانهدهد. او ميطور پاسخ ميالعطاس به اين پرسش اين
حاكم مالايي وجود داشت كه موقعيت ضعيف و فرودست اجتماع مالايي در كشور مالزي 

هاست. تمايل حكمرانان براي خلق و بازخلق اين تصوير شخصيت ذاتي و فرهنگ مالايي دليلبه
ها از طريق دهي به آنها براي پيشرفت و روحيهدليل ترغيب مالايينظر العطاس، به منفي، به

هاي پيشرفته است. درواقع نياز به داشتن يك برنامه براي بهبود وضعيت كلي مقايسه با ديگري
وكارهاي چيني بايد توسط حكمرانان مالايي توجيه ها براي مثال در برابر كسباقتصادي مالايي

ها يك شيوة كار بود (العطاس، وجود آوردن احساس رقابت و كمبود در ميان آنبهشد. مي
١٥٥: ١٩٧٧ .(  

اي) ميل و رغبت ميان اعضاي يك اجتماع توسط اقليت حاكم عضو همان ايجاد (افسانه
بندي تواند در صورتاجتماع به بهانة پيشرفت و توسعه و توجيه وضعيت موجود همه مي

ويژه به الگوسازي براي زنان به موردنيز مورد استفاده قرار گيرد. در اين  استثناگرايي ايراني
هاي قدرت دتوانايراني در آكادميا و خارج آن توجه داشت. اما آيا استثناگرايي ايراني مي

امپرياليستي و صاحبان قدرت داخلي را به نفع برساند؟ روابط انساني با زبان كالاها مورد بحث 
زمان امپرياليسم خارجي و حكمراني . استثناگرايي ايراني براي زنده ماندن همشوندگذاشته مي

هاي داخلي (حال چه در ساحت آكادمي يا در ساحت ملي) نياز دارد روي موقعيت و وضعيت
عنوان نمادي از مليت و مذهب كنترل داشته باشد و آن وضعيت را در همان ظاهري زن ايران به

به نگاه دارد. شايد تعصب و وسواس نسبت» اخلاقي، فرودستي ماديفرادستي ارزشي و «تعلق 
هر آنچه نماد ملي/مذهبي براي زنان ايراني است، از استاندارد كردن و يك فرم كردن حجاب و 

هاي قومي، به چنين ايدئولوژي نامربوط نباشد. همين پوشش تا استفادة نمادين از لباس
  داند. توان براي حضور در گفتار پيشرفت و توسعه مينا» هنوز«ايدئولوژي است كه زنان را 

خواندن العطاس و تأكيد او و شاگردانش بر نياز به دانش مستقل اجتماعي و نقد متفكران 
تواند راهگشاي نگارنده و هاي برساخته دربارة جوامع بومي و محلي مياجتماعي در نقد افسانه

و » ديگري«در ايران، استثناگرايي، برخورد با  »امر خارجي«فراخواني براي تبارشناسي مفهوم 
هاي موجود باشد. خلق دانش و پردازي در اين حوزه و ساختارشكني تصورات و نظريهنظريه

ها لازم هاي حاكم بر آنزدايي از ايدئولوژيهاي موجود و افسانهمفاهيم جديد براي نقد گفتمان
بخش زنان متفكر ايراني، در آكادميا و فضاهاي است. اين عدم رغبت بوميان مالايي بايد الهام

ديگري، براي ابراز عدم رغبت خود براي متفاوت خوانده شدن و استثنا ناميده شدن از جانب 
  نويسند:طور ميمراتب قدرت و غالب داخلي و خارجي باشند. چنانكه العطاس اينسلسله



abstracts 
 

١١٩  

ها انتخاب شده، اي آنهايي كه توسط ايدئولوژي استعماري برها به شاخصهمالايي
دهند. بلكه اين مانند تنبلي، خيانت، كم داشتن اصالت و خلاقيت ارجاع نمي

ايدئولوژي استعماري است كه در تلاش است تصويري هژمون و منفي از بوميان 
اش و شرايط حوالي آن هاي استعماريبسازد. دنبال كردن رد اين تصوير به ريشه

  ).٢٣٨: ١٩٧٧س، وظيفة كار امروز است (العطا
اي تري از تأملات اين مقاله بايد نوشته شود. دانش مستقل و مقايسهبيشتر و دقيقمتون 

گيري هاي قدرتمند و شكلها با ديگريبراي مطالعة اجتماعات جنوب جهاني و برخورد آن
مراتب قدرت در اين جوامع بيش از هميشه، امروز اهميت دارد و سيد حسين العطاس سلسله

 صيتي كليدي در اين مسير است. شخ
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